
نگاه آخر

گروه ورزش هم‌میهن: تیم ملی فوتبال ایران باوجود صعود زودهنگام و 
تاحدود بسیاری، بدون دردسر به جام جهانی 2026 آمریکا، اما حواشی 
را تجربــه می‏کند که انــگار هنوز درگیــر »پلی‏آف« جام جهانی اســت. 
حواشــی این تیم ملی با مربیگری امیر قلعه‏نویی چنان افزایش یافته که 
حتی شکست در ضربات پنالتی در یک بازی دوستانه هم جنجال‏آفرین 
می‏شــود. تورنمنت العین که می‏توانســت دســتاورد قابل‏توجهی برای 
فوتبال ایران داشــته باشــد، با دو تســاوی بدون گل مقابل دو تیم »کیپ 
ورد« و »ازبکســتان« باعث شــد تا بار دیگر انتقادها بیش‌ازپیش افزایش 
یابد. عجیب‌بودن نفرات پنالتی‏زن در دیدار دوم ایران مقابل ازبکســتان 
محل بحث رســانه‏های ایرانی شــد و در این گزارش قصد داریم علاوه بر 
بررسی حواشی ایجادشده، چالش پیش‌روی امیر قلعه‏نویی را نیز تحلیل 

کنیم؛ نیمکتی که حالا بیش از همیشه لرزان به‌نظر می‏رسد.

مصر را دودستی از دست دادیم �
تیم ملی مصر در این تورنمنت حضور داشت و شاگردان امیر قلعه‏نویی 
این فرصت را داشتند که مقابل محمد صلاح و یارانش، یک دیدار دوستانه 
جــذاب را برگزار کنند اما امیر قلعه‏نویی این پیشــنهاد جذاب را رد کرد؛ 
چراکه تصور می‏کرد اگر در دیدار نخســت مقابل مصر شکســت بخورد، 
چنان حاشیه‏ای درســت می‏‏شود که کل تورنمنت زیر سوال می‏رود و در 
دیدار رده‏بندی شــاگردانش توانایی جمع‌کردن این حواشی را نخواهند 
داشــت اما تحلیل ژنرال اشتباه از آب درآمد. چراکه ایران موفق شد کیپ 
ورد را شکست دهد اما ازآن‌طرف ازبکستان با درخشش کم‏نظیر اورونوف 
از ســد مصر گذشت تا بار دیگر دیدار تکراری ایران و ازبکستان را در یک 
دیدار دوســتانه شــاهد باشــیم. درواقع کادر فنی با یک تحلیل اشتباه، 

فرصت بازی با تیمی جدید از یک قاره دیگر را دودستی از دست داد!

ازبکستان حالا گربه سیاه تیم ملی است �
طی شــش دیدار اخیر، تیم ملی ایران نتوانسته در دیدارهای رودررو 
مقابــل ازبکســتان، حتی یک برد به‌دســت بیــاورد. این درحالی‌اســت 
که ازبکســتان طی ســالیان اخیر بــدون تعارف یکــی از تیم‏های درجه 
دو آسیاســت و هنوز نتوانســته خــودش را با ایران، ژاپــن، کره جنوبی و 
عربســتان هم‏تراز کند. بااین‌حال تیم ملی ایران طی شــش دیدار اخیر 
نه‏تنها نتوانسته پیروزی‏ای مقابل رقیب دیرینه خود کسب کند، بلکه دو 
مســابقه اخیر را هم واگذار کرده اســت. فدراسیون فوتبال ازبکستان که 
نگاه بلندمدتی به رشد و توسعه فوتبال دارد، چندماه پیش فابیو کاناوارو را 
استخدام کرد. مربی‏ای که سابقه درخشانی در یونتوس و تیم ملی ایتالیا 
به‏عنوان بازیکن دارد و حالا همین مربی توانسته سر و شکل قابل‌توجهی 

به‌لحاظ تاکتیکی به تیم ملی ازبکستان بدهد.

توهین به مردم بعد از شکست �
توقع این بود که بازیکنان تیم ملی ایران بعد از نمایش ضعیف در این 
تورنمنت از مردم عذرخواهی کنند؛ اتفاق مرســومی که در اکثر کشورها 
رخ می‏دهد اما بازیکنان تیم ملی نه‏تنها عذرخواهی نکردند، بلکه با لحنی 
طلبکارانــه به مردم و خبرنگارها تاختند. شــجاع خلیــل‏زاده که چندروز 
پیش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام‌اش نوشته بود: »بیشتر مردم 
از مغزشــان اســتفاده نمی‏کنند«، این‌بار نیز در گفت‏وگــو با خبرنگاران 
گفت: »مــن قبلًا کپشــن‏های به‌مراتب بدتر از این هم نوشــتم. صفحه 
شــخصی خودم اســت و هرچه دوست داشته باشــم، منتشر می‏کنم«. 
یکی از دلایلی که خبرنگاران قصد داشــتند با خلیل‏زاده مصاحبه کنند، 
صحبت‏های اخیر مهدی طارمی، بعد از شکســت مقابل ازبکستان بود 
که فاش کــرد بازیکن‏ها از قصد، از پنالتی‌زدن مقابل ازبکســتان امتناع 
کردند و دلیل‌اش را هم اســترس یا مســائل دیگر عنوان کرد. خلیل‏زاده 
در پاسخ به این شائبه گفت: »من خودم دوست ندارم پنالتی بزنم و شما 

هم نمی‏توانید دراین‌باره از من ســوال بپرســید. اگر بازیکنی هم پنالتی 
نزده، به من مربوط نیســت. شما خبرنگارها و بخشی از مردم، چنان ما را 
تحت فشار گذاشــته‏اید که ما همگی استرس داریم«. درواقع خلیل‏زاده 
شکست مقابل ازبکستان را گردن مردم انداخت و اشتباهات فنی و ترس 

بازیکنان از پنالتی‌زدن.

ماجرای مرور پنالتی‏ها �
یکی از اتفاقات عجیب شکست مقابل ازبکستان، انتخاب پنالتی‏زن‏ها 
در ضربــات پنالتی بــود، جایی‌که علی علیپور و مهــدی طارمی، هر دو 
مهاجم ایران، جزو پنج پنالتی‏زن اول ایران نبودند و میلاد محمدی دفاع 
چــپ تیم ملی کــه حتی یک‌بار هــم در دوران فوتبال خــود پنالتی نزده 
اســت، پشت آخرین ضربه پنالتی ایستاد و به بدترین شکل ممکن ضربه 
را زد و گلر ازبکســتان گرفت. بعد از مسابقه، اما تصویری از قلعه‏نویی در 
شــبکه‏های اجتماعی فراگیر شده که نشــان می‏دهد قلعه‏نویی از اینکه 
طارمی پنالتی پنجم را نزده، شــاکی شده اســت چراکه قرار بود طارمی 
پنالتی آخر را بزند اما به‌یک‌باره پنالتی به میلاد محمدی ســپرده شــد تا 
درنهایــت او کار را به بدترین شــکل ممکن انجام دهــد. بیرانوند نیز روز 
گذشته بعد از بازگشت به ایران در جمع خبرنگارها، مردم را مقصر دانست 
و گفت، برخی از مردم به‌دنبال شکســت تیم ملی هســتند: »به‏نظر من 
برخی فقط دنبال این هستند که تیم ملی ببازد. همین فشار روانی باعث 
می‏‏شــود بازیکن هنگام پنالتی، دچار اســترس شــود و به‏خاطر ترس از 
فضای‌مجازی تصمیم به زدن ضربه نگیرد. این فشارها حتی ممکن است 
آینــده یک بازیکن را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ چون اگر پنالتی را خراب کند، 

شاید دیگر نتواند به تیم ملی کمک کند«.

کودتای دوباره؟ �
یکــی از اتفاقاتــی که پیــش از جام جهانــی قبلــی رخ داد، کودتای 
بازیکنــان تیم ملــی علیه دراگان اســکوچیچ بود که حتــی کار به دیدار 
دو، ســه بازیکن تیم ملی با نهاد ریاســت‏جمهوری هم کشید. بازیکنان 
عقیده داشــتند، باید کارلوس کی‏روش دوباره ســرمربی تیم ملی ایران 
شود و اســکوچیچ در جام جهانی 2022 ســرمربی ایران نباشد. همین 
اتفاق نیز افتاد و تیم ملی ایران با هدایت کی‏روش، شــش گل از انگلیس 
خــورد و مقابل آمریکا نیز تن به شکســت داد تا با بدترین نتایج ممکن از 
قطر به ایران برگردد. حالا شــواهد امر اینطور نشــان می‏دهد که چینش 
پنالتی‏زن‏هــا طوری قرار گرفته بود که درنهایت تیم ملی ایران شکســت 
بخورد تا هجمه بیشتری روی کادر فنی قرار بگیرد و »دلیل« برای برکناری 
قلعه‏نویی ایجاد شده باشد. البته این موضوع را فعلًا نمی‏توان به‏طور حتم 
ثابت کرد، چراکه فدراسیون فوتبال با قاطعیت از کادر فنی حمایت کرده 
و یک دســتیار ایتالیایی را کنار قلعه‏نویی قرار داده تا بعد از جام جهانی، 
احتمالًا او ســرمربی جدید ایران باشــد. آنچه مشخص است اینکه؛ امیر 
قلعه‏نویــی درحال‌حاضر قدرت اصلی و برتر در تیم ملی نیســت و اصلًا 
دســت بالا را نیز در اختیار ندارد که بازیکن‏ها می‏توانند مثل آب‌خوردن، 

پنالتی‏زن را عوض کنند و سرمربی هم متوجه نشود.
پیش از برگزاری این تورنمنت، از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شده 
بود که به دلایل سیاسی و در شرایط تحریم، بسیاری از تیم‏های خارجی 
حاضر به برگــزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران نیســتند با این حال 
با اتخاذ تصمیمی اشــتباه از سوی کادر فنی، تقابل شاگردان قلعه‏نویی 
با تیم ملی مصر که می‏توانســت محک جــدی پیش از جام جهانی لقب 
بگیرد منتفی شــد. مصری‏ها با تیمی کامل به امارات ســفر کرده بودند 
و این دیدار می‏توانســت ماکت قابل توجهــی از رقبای احتمالی ایران از 
قاره آفریقا در جام جهانی پیش رو باشــد. باید دید با چنین اتفاقاتی که 
بازیکن‏ها، دیگر از سرمربی‏شــان حرف‏شنوی ندارند، تیم ملی می‏تواند 

در آینده نزدیک موفق شود یا خیر.

 تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در شرایطی شکست خورد
که بازیکن‏ها از پنالتی‏زدن امتناع کردند

تکرار کودتا علیه سرمربی؟
کتابخانه

آخرین درس‏های یالوم
کتاب »یک ســاعت همدلی« نتیجه همکاری 
پــدر و پســر، اروین و بنجامین یالوم اســت که 
ضمن ارائه روایتی صمیمی از سال‏های پایانی 
فعالیت روان‏درمانگر برجسته، با نگاهی عمیق 
به مسائل اگزیستانسیال، تنهایی، سوگ، عشق 
و جســت‏وجوی معنا می‏پــردازد. اروین یالوم، 
روانپزشک و نویسنده آمریکایی، پیش‌ازاین با 
 ـبه‌ویژه  آثار دانشگاهی و رمان‏های روانشناختی 
»وقتی نیچه گریست«  ـشناخته شده، اما کتاب 
»یک ساعت همدلی« سال‏های پایانی فعالیت 
او در 90ســالگی را روایــت می‏کند که با وجود 
افول حافظه، بار دیگر به جلســات یک‏ساعته 
مشاوره برمی‏گردد و دل به دغدغه‏های انسانی 
می‏سپارد. اروین و بنجامین، با صداقتی بی‏رحمانه و نثری روان، نشان می‏دهند 
که حتی در محدودیت‏ها نیز می‏توان به عمق دل انســان نفوذ کرد و آن را شفا 
بخشــید. این کتاب، وداعی آرام اما پرشــور با عمر حرفــه‏ای یکی از بزرگ‏ترین 
چهره‏های روان‏درمانی قرن اســت و هم‌زمان هدیه‏ای ماندگار برای کسانی‌که 
به‌معنای زندگی، رابطه انســانی و ظرفیت دگرگونی باور دارند. روایت‏های »یک 
ساعت همدلی«، کوتاه‏ اما پر از بینش، دگرگونی و شفابخشی‏اند که نشر ققنوس 

آن را در 295 صفحه و به قیمت 350 هزار تومان چاپ کرده است. 

یک ساعت همدلی
نویسندگان:
اروین یالوم 

و بنجامین یالوم 
مترجم: نازی اکبری 
انتشارات: ققنوس

تاریخ

صلح در آنگولا
کشــور آنگولا بیش از دو دهه 
درگیر جنگ خونین داخلی 
بین نیروهای دولتی و جبهه 
ملی بــرای اســتقلال کامل 
بــود. در   )UNITA( آنگــولا
۲۰ نوامبــر ۱۹۹۴، امضــای 
توافقنامه صلح درشهر لوساکا 

در زامبیا به این جنگ داخلی ویرانگر پایان داد. یکی از علل اصلی شکل‏گیری 
این فرآیند صلح این بود که تا اواخر سال ۱۹۹۳، یونیتا می‏توانست در بیش از 
۷۰ درصد از خاک آنگولا عملیات انجام دهد، اما موفقیت‏های نظامی دولت 
در سال ۱۹۹۴، یونیتا را مجبور به درخواست صلح کرد زیرا دولت کنترل ۶۰ 
درصد از کشــور را به‌دست گرفته بود. درنهایت پروتکل لوساکا در ۳۱ اکتبر 
۱۹۹۴ امضاء شــد و به ادغام و خلع سلاح یونیتا و آغاز آشتی ملی انجامید. 
بعد از تلاش‏های بسیار سرانجام در 1995 دولت وحدت ملی آنگولا با شرکت 
وزیرانی از جبهه یونیتا تشکیل شد هرچند اختلاف بر سر کنترل چند منطقه 
الماس‏خیز در شــمال شــرقی آنگولا در اجرای آخرین مراحل قرارداد صلح 
دراین کشــور وقفه‏هایی ایجاد کرد. با کشته‏شدن جوناس ساویمبی، رهبر 
حزب یونیتا، توســط ارتش آنگولا در ســال ۲۰۰۲، اعضای دیگر این حزب 

دست از مبارزه برداشتند و آنگولا به صلح پایدار رسید. 

 چهره

منع رضا رشیدپور از پلتفرم‏ها
رضــا رشــیدپور، بازیگر و مجری ســابق تلویزیون اعــام کرده کــه از هرگونه 
فعالیت کاری در پلتفرم‏ها منع شــده اســت. او این خبر را بدون اینکه به علت 
و نهاد وضع‏کننده ممنوعیت اشــاره کند، بیان کرده و همین ابهامات را برای 
افکار عمومی دوچندان کرده اســت. رشــیدپور فعالیت در صداوسیما را سال 
۱۳۸۷ با اجرای برنامه »مثلث شیشــه‏ای« شروع کرد و از آن‌زمان تاکنون بارها 
توقف برنامه‏هایش یا ممنوع‏التصویری را تجربه کرده اســت. او که پنج‌سال در 
صداوسیما ممنوع‏التصویر بود، سال ۱۳۹۲ برنامه‏های انتخاباتی حسن روحانی 
را اجرا کرد و پس از پیروزی روحانی در انتخابات، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ دوباره به 
تلویزیون برگشت و سال ۱۳۹۶ هم با رئیس‏جمهور گفت‏وگوی تلویزیونی کرد. 
رشیدپور در زمان انتخابات ۱۴۰۳ هم از حامیان مسعود پزشکیان بود و حتی 
در اوایل دولت چهاردهم مطرح شد که قرار است مشاور 
شورای عالی اطلاع‏رسانی دولت شود. آخرین برنامه‏ 
تلویزیونی او »ســیم آخر« بود که سال ۱۴۰۰ منتشر 
شد. رشیدپور اخیراً قرار بود برنامه‏ای با موضوع جنگ 
۱۲روزه روی آنتن ببرد که آن نیز منتفی شد. او که به‌جز 
مجری‏گری و بازیگری، در حوزه کســب‌وکار نیز 
پرکار اســت، در توئیتی خبــر ممنوع‏الکاری را 
خطاب به مسئولان اعلام کرده و نوشته، به‏رغم 
پنج‌سال ممنوعیت، قصد مهاجرت ندارد و در 

کشور نظاره‏گر تحولات خواهد بود.
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تاکستان بی‌ثمر 
‌درباره تعدد جشنواره‏های سینمایی

که هیچ کارکردی ندارند

در ســال‏های اخیــر، کثرت جشــنواره‏های ســینمایی به 
پدیده‏ای بدل شــده که بیش‌ازآن‏کــه بازتاب‏دهنده پویایی 
فرهنگی باشــد، نشــانه‏ای از بی‏برنامگی، رزومه‏ســازی و 
هدررفت منابع عمومی است. جشنواره‏هایی که با پشتوانه 
ســازمان‏ها و نهادهای بودجه‏گیر شکل می‏گیرند، عملًا به 
ویترین‏های کوچک و کم‏اثر تبدیل شــده‏اند؛ که نه هویت 
دارند، نه سیاســت‏گذاری روشــن و نه حتــی هدف‏گذاری 
مشــخص. کارکرد اصلی آن‏ها اغلب به ثبت در بیلان کاری 
مدیران ختم می‏شــود؛ مدیرانی‌که چند صباحی بر مسند 
می‏نشینند و پیش‌ازآن‌که تجربه‏ای شکل بگیرد یا دستاوردی 
حاصل شــود، جای خــود را بــه مدیری دیگــر می‏دهند. 
دراین‌میان تنها خروجی ایــن چرخه معیوب، مجموعه‏ای 
از لــوح و تندیس اســت که به دســت چند چهــره تکراری 
می‏رســد؛ تکراری همان‏قــدر که جشــنواره‏ها تکراری‏اند. 
این حجم بی‏رویه از جشــنواره‏ها درحالی هر ســال تقویم 
فرهنگی را شلوغ می‏کند که حتی مهم‏ترین و تاریخی‏ترین 
جشنواره کشور، یعنی جشنواره فیلم فجر، پس از چهار دهه 
برگزاری منظم، هنوز فاقد یک مانیفســت روشن و سازوکار 
حرفه‏ای است. فجر اگرچه تنها جشنواره جریان‏ساز کشور 
باقی مانده و گاه فیلمسازان جوانی را به سینمای حرفه‏ای 
معرفی کرده، اما باقی جشــنواره‏ها به نســخه‏های فرعی و 
کم‏اهمیت از آن تبدیل شده‏اند؛ نسخه‏هایی با پسوندهای 
بلندبالا که بیشتر به‌نام سازمان حامی‏شان شناخته می‏شوند 
تا به هویت مستقل هنری. همین فقدان هویت سبب‌شده 
جشنواره‏ها اغلب به محلی برای اهدای جوایز به فیلم‏هایی 
بدل شوند که یا سال‏ها از زمان اکران‏شان گذشته، یا اساساً 
در چرخه سینمای حرفه‏ای اعتباری ندارند. این‏گونه است 
که آثاری معمولی به ناگاه در چنین جشــنواره‏هایی جایزه 
می‏گیرنــد که دریافت جوایز، نه بــر مبنای کیفیت هنری، 
بلکه محصول خلأ رقابتی و سیاست‏گذاری سلیقه‏ای بوده 
اســت. یکی از مهم‏ترین آسیب‏های این جشنواره‏ها، نبود 
هرگونه نگاه راهبردی و بلندمدت اســت. مدیر از سر ذوق یا 
بنا به بیلان‌دهی شــیک و پرزرق‌وبرق سازمانی، تصمیم به 
برگزاری جشــنواره‏ای تازه می‏گیرد؛ بــدون مطالعه، بدون 
پژوهش، بدون هدف. برای این جشــنواره‏ها چند نشست 
خبری برگزار می‏شود، چند سینماگر دعوت می‏گردد، چند 
عکس یادگاری ثبت می‏‏شود و چرخه تمام می‏شود. نتیجه 
این سازوکار »مقطعی و شخصی« چیزی جز هدررفت بودجه 
بیت‌المال نیست. وقتی جشنواره‏ای اساساً نمی‏داند برای 
چه به‌وجــود آمده، چگونه می‏توانــد خروجی واقعی تولید 
کند؟ حتی در حوزه‏هایی که موضوعاتی حساس و حیاتی 
در میان است؛ مانند محیط‌زیست، آسیب‏های اجتماعی 
یا عدالت فرهنگی، جشنواره‏ها فاقد هرگونه سازوکار جدی 
هستند. مثلًا عنوان جشنواره »محیط‌زیست« است، اما در 
آن حتی یک فیلم واقعی درباره محیط‌زیست یافت نمی‏شود 
و برگزارکننــدگان بــا تحمیــل موضوعی ســاختگی، اثری 
نامرتبط را به جشنواره الصاق می‏کنند. این عدم‌هم‏خوانی 
میان عنوان و محتوای جشــنواره، خود نشــانه‏ای روشن از 
بی‏هویتی و بی‌ســامانی در برگزاری است. جشنواره‏ای که 
موضوعی را یدک می‏کشــد اما حتی یک اثــر معتبر در آن 
حوزه ندارد، بیشتر به شوخی شبیه است تا رویداد فرهنگی.
مهم‏ترین غفلت این جشــنواره‏ها، ناتوانی در شناســایی و 
تربیت فیلمسازان جوان باشــد. از دل صدها جشنواره ریز 
و درشــت، حتی یک فیلمساز تازه‏نفس در حد متوسط هم 
معرفی نشــده که بتوان او را در قامت یک »سعید روستایی 
درجه دو« به‌رسمیت شناخت. این جشنواره‏ها، نه کارگاهی 
آموزشــی دارند، نه نظام حمایتی، نه برنامه مشخصی برای 
پرورش اســتعدادها و نه مهمتر مخاطبــی! دورهمی‏های 
دوستانه که شرکت‏کنندگانش همان جایزه بگیران ‏حاضرند.
در همین حالی که جوانان تحصیل‏کرده، هنرجویان سینما 
در حســرت کمترین حمایت‏ها و فرصت‏ها، در ســکوت و 
انزوا مانده‏اند. هزاران اســتعداد بالقوه، توان ســاخت فیلم 
کوتاه و تجربه‏گرایی دارند اما امکان مالی ساخت حتی یک 
اثر چند دقیقه‏ای نصیب‌شان نمی‏شــود.  این بودجه‏های 
کلان بی‏اثر می‏توانست زمینه تولید فیلم‌هایی شود که شاید 
یکی از آن‏ها آینده ســینمای  ارگانی ایران را تغییر دهد. اما 
ترجیح سیستم چیز دیگری است، نه تولید و خلاقیت.  این 
جشنواره‏ها، بیش‌ازآنکه کمکی به سینمای ایران کنند، به 
مانعی ساختاری تبدیل شده‏اند. آن‏ها با تولید سابقه برای 
برخی، ایجــاد ویترین مدیریتی برای برخی دیگر و مصرف 
بی‏حاصل بودجه‏های عمومی، چرخه‏ای می‏ســازند که نه 
فیلم خوب تولید می‏کند، نه استعداد تازه معرفی می‏کند، 
نه حتی گفتمانی قابل اعتنا در سینما خلق می‏کند. راه‏حل 
تنها در »کاهش جشــنواره‏ها«، »ایجاد هویت مســتقل«، 
»تخصیص بودجه به تولید« و »سازوکار واقعی برای حمایت 
از نســل جوان« است. وگرنه جشــنواره‏های بی‏خاصیت، 
همچنان برگزار می‏شوند و سینمای ایران یک سال دیگر در 

همین دایره بسته می‏چرخد.

منتقد
محسن سلیمانی‌فاخر


